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شماره هفتاد و نه 23 آبان 1395 یکشنبه

وارد بازار اصلی میوه و تره‌بار تهران در بلوار آزادگان که می‌شوی، 
حجره‌های کوچک و بزرگ کنار هم چیده شده‌اند. کارگران بازار 
با چشم‌های خســته و خمار از خواب نصفه‌ونیمه می‌چرخند تا 
بارهای میوه‌ای را که از شهرســتان می‌آید جلوی در حجره‌ها 
خالی کنند و بعد یکی‌یکی با نظم و ترتیب آن‌ها را داخل جعبه‌ها 
بچینند. آن‌ها از ساعت‌ها پیش از طلوع آفتاب منتظر ایستاده‌اند 
تا بارها از راه برســند. گاهی هم یکی بیدار می‌ماند و وقتی بار 
رســید بقیه را بیدار می‌کند. رنج بیــداری و دل کندن از خواب 
نیمه به چشم‌هایشــان است. کیسه‌های بزرگ میوه را از داخل 
وانت‌بارها برمی‌دارنــد و یکی‌یکی جلوی حجره‌ها می‌گذارند. 
خواب چنان بر آن‌ها چیره شــده که حال و حوصله حرف زدن 
با همدیگر را ندارند و در سکوت کیسه‌های سنگین را از داخل 
وانت‌بارها برمی‌دارند و ایــن طرف و آن طرف می‌کنند و روی 
دوششان می‌گذارند. کیســه‌های بزرگ میوه روی دوش‌های 
نحیفشان تلوتلو می‌خورد و وقتی از حرکت ایستاد مسیر حجره 
را پیش می‌گیرند. میان کارگران پسربچه‌های 13-15ساله هم 
دیده می‌شود. فقط سنشــان کمتر است و عرض شانه‌هایشان 
کوچک‌تر. بعضی‌هایشان تنها نان‌آور خانه هستند و دلشان برای 

سفره خالی خانه شور می‌زند.

ما را از ندادن حقوق می‌ترسانند��
مهدی 14 ساله است. خانواده‌اش در کوره‌پزخانه‌های نزدیک 
پاکدشت زندگی می‌کنند. پدرش اعتیاد شدید به شیشه دارد و 

نمی‌تواند خرج خانواده را بدهد. می‌گوید: »دیشب حواسم نبود 
یک دانه میوه خراب در بار یکی از مشــتری‌ها گذاشــته بودم، 
صاحب کار می‌خواســت اخراجم کند. بهش گفتم می‌روم یک 
حجره دیگر کار می‌کنم. گفت وقتی من اخراجت کنم جایی به 
تو کار نمی‌دهند. کارگر روزمزد هستم اما یک ماه است مزدهای 
روزانه‌ام را نگرفتــه‌ام. به من گفت تا آخر ماه بمان تا حقوقت را 
بدهم. چاره دیگری نداشــتم. شاید پولم را بدهد. همه امیدم به 
همین پولی است که قرار اســت آخر ماه برای خانواده‌ام ببرم. 
یک روز حال صاحب کار خوب است، می‌گوید تو را کارگر ثابت 
می‌کنم و حقوق ثابت می‌دهم، یک روز که حالش خوب نباشد 
می‌خواهد اخراجم کند. شــب‌ها خانه نمــی‌روم و همین‌جا در 
پستوی پشت حجره می‌خوابم. تا کلاس سوم راهنمایی بیشتر 
درس نخوانده‌ام. بهار و تابســتان‌ها برای کار به کوره آجرپزی 
می‌روم و پاییز و زمستان برای کار به بازار میوه و تره‌بار می‌آیم.«

صاحب‌کارها حق‌بیمه را چه می‌کنند؟ ��
مســلم 27ساله است. 5 ســال اســت ازدواج کرده و همراه با 
خانواده‌اش ساکن کیانشهر اســت. معمولا هفته‌ای سه چهار 
شــب برای خواب به خانه‌اش می‌رود و خانواده‌اش را می‌بیند. 
4 سال اســت در بازار میوه و تره‌بار میدان فاطمی کار می‌کند. 
می‌گوید: »در بازار اصلی میوه و تره‌بار میدان آزادگان می‌خوابم. 
صبح زود ساعت 6 از خواب بیدار می‌شوم و تا ساعت 6 بعدازظهر 
مشغول هستم. ظهرها یک ســاعت فرصت غذا خوردن دارم. 
شــب‌ها دو یا ســه‌بار برای خالی کردن بار ما را از خواب بیدار 
می‌کنند. البته پنج‌شنبه‌ها چون بارها بیشتر است فرصتی برای 
خوابیدن نیست. لیســانس مدیریت دارم و مدت‌ها دنبال شغل 
متناسب با مدرکم بودم، اما پیدا نشــد. چندین بار کارگری در 
میدان را کنار گذاشــتم و در شرکت‌های خصوصی مشغول به 
کار شــدم. اما حقوقش نه کافی بود نه منظم. از بیمه هم خبری 

بیمه روزمزد‌ها؛ کلاف سردرگم!
روایت زندگی و رنج‌های کارگران بازار میوه و تره‌بار 

کارگران بازارهای خوش آب‌و‌رنگ میوه و تره‌بار، وضعیت شغلی نابه سامانی را تجربه‌ می‌کنند؛ بسیاری از آنها در قالب کارگران روزمزد، تحت پوشش بیمه نیستند و آتیه‌ای ندارند

نبود. اینجا هم همین‌طور است. اما اگر شانس بیاوری صاحب 
کارت آدم خوبی باشد می‌ارزد. البته ما هیچ روزی در هفته تعطیل 
نیســتیم، حتی جمعه‌ها. شب‌های عید مجبوریم از صبح زود تا 
ساعت 9 شب بدون اســتراحت و حتی فرصت غذا خوردن کار 
کنیم. شاید هفته‌ای یک بار وقت داشــته باشم به حمام بروم، 
اما برخورد مشتری با ما بد است. شرایطمان را درک نمی‌کنند و 
بعضی‌هایشان هر چیزی به دهنشان بیاید می‌گویند. صاحب‌کار 
چه حق با ما باشد و چه نباشد ما را مجبور می‌کند با گردن ‌کج از 
مشتری عذرخواهی کنیم و اگر این کار را نکنیم حقوقمان را کم 
می‌کند.«  مسلم کارگران را یکی‌یکی نشان می‌دهد و می‌گوید: 
»هیچ‌کدام از این‌ها بیمه نیستند. حق‌بیمه‌ای که شهرداری به 
صاحب غرفه‌ها می‌دهد کجا می‌رود؟« مسلم این‌ها را می‌گوید 
و دستکش‌های سبزرنگی که حالا سیاه شده را به دست می‌کند 
و با همان‌ها عرق پیشانی‌اش را می‌گیرد. سراغ پیرزنی می‌رود 
که دارد پرتقال‌های تازه را داخل کیسه پلاستیکی‌اش می‌ریزد.

خشکسالی شد آمدیم تهران برای کار��
در خیابان جمشــیدی ســعادت‌آباد، کمی بالاتر از میدان کاج، 
دو مغازه میوه و تره‌بار به فاصله 200 قدم از هم به کســب‌وکار 
مشغول‌اند. اولی شلوغ‌تر و بزرگ‌تر است و دومی جمع‌وجورتر 
و خلوت‌تــر. صاحب مغــازه بزرگ‌تر می‌گوید اســمش ناصر 
است. می‌خندد و با دســتکش‌های زردرنگ سوراخ‌سوراخ نوار 
پلاستیکی صورتی‌رنگ را دور سبزی‌های گلی تازه می‌پیچد: 
»مردم درس خواندند و دکتر شــدند، من لیسانس گرفتم و کار 
پیدا نکردم، آمدم کارگر بازار میوه و تره‌بار شدم. شغل پدری‌ام 
کشاورزی بود. 10 سال پیش در قروه )کردستان( همه کشاورز 
بودند. خشکســالی که شــد 90 درصد مردم زمین‌هایشان را 
فروختند و آمدند تهران. من لیسانس کشاورزی دارم، اما حالا 
مجبورم میوه بفروشم. هرسال در کردستان 500 فارغ‌التحصیل 
جدید داریم، اما 50 شــغل جدید هم تولید نمی‌شــود. در قروه 
کشاورزی ســنتی اشباع شــده. پدرم نمی‌تواند مثل گذشته از 
زمین کشاورزی درآمد و محصول داشته باشد. زمین ما کشت 
دیم می‌شــود و به‌زور خرج یک نفر را می‌دهد. مجبور شــدیم 
همراه برادر و پســرخاله و یکی از فامیل‌هایمــان برای کار به 
تهران بیاییم. روزهای اول سخت کار می‌کردیم ولی حالا برای 
خودمان مستقل شده‌ایم. ساعت 4 صبح بیدار می‌شدیم تا برای 
خالی کردن بار به میدان میوه و تره‌بار برویم. روزهای اولی که به 
تهران آمده بودیم در میدان میوه و تره‌بار اصلی شهر 14 ساعت 
کارگری می‌کردیم. ساعت 4 صبح به میدان بار می‌رفتیم و تا 10 
شب آنجا مشغول بودیم. بعد از یک سال تجربه سخت‌ کاری در 
میدان میوه و تره‌بار تهران، در میوه‌فروشی‌های مناطق مختلف 
شهر کارگری می‌کردم و حالا هم همین کار را می‌کنم. این‌جور 

کارگری هیچ آینده‌ای برای ما ندارد.«

در صفحات اینستاگرام ایرانی‌ها 
چه می‌گذرد؟

کم و کاستی‌هایی که 
روتوش می‌شوند!

اینجا گوشه دنج آدم‌هاست. پناهگاهی قشنگ، 
شــیک و امن. اگر زندگی تلخ و سرد و بی‌روح 
اســت فیلترهــای رنگ و نور دست‌به‌دســت 
هم می‌دهنــد تا همه‌چیز زیباتر بــه نظر بیاید. 
می‌گوینــد بدحالی آدم را افســرده می‌کند. اما 
افســردگی در قاب عکس‌های اینســتاگرام 
نمایشــی باشــکوه از غم‌های زندگی اســت. 
افسردگی در قاب عکســی به نمایش گذاشته 
می‌شود که قهرمان اصلی آن فرچه قرمزرنگ 
شیشــه لاک اســت وقتی ناخن‌های بی‌رنگ 
دختری افســرده را رنگ‌آمیــزی می‌کند. در 
دنیای اینســتاگرام آدم‌هــا چیدمانی جذاب و 
رنگی از زندگی‌هایشان به نمایش می‌گذارند تا 
همیشــه در اوج غم و غصه، شاد به نظر بیایند. 
اما این همه داســتان اینستاگرام نیست. آدم‌ها 
در عکس‌هــای اینستاگرامشــان می‌خواهند 
تجربیــات دستچین‌شــده زندگی‌شــان را به 
نمایش بگذارند. تجربیات آدم‌ها در عکس‌های 
اینستاگرام شــامل این موضوعات است: ما به 
فلان مهمانی رفتیم، در فلان رستوران یا کافه 
غذا خوردیم، با فلان هنرپیشه عکس گرفتیم و 
خوشحالی کردیم و... اگر شما کاربری ناشناس 
باشید و عکسی بدون فیلتر از آسیب‌های جامعه 
را به اشتراک بگذارید عکســتان چندان مورد 
توجه قرار نخواهد گرفت، امــا اگر به جای آن 
عکس یک ســلفی دوســتانه را منتشر کنید با 
اســتقبال زیادی مواجه خواهید شــد. شاید به 
همین دلیل اســت که آدم‌ها دوست ندارند اگر 
در محله یا خانه‌ای زندگی می‌کنند که وضعیت 
ظاهری خوبی نــدارد آن را به نمایش بگذارند. 
آن‌ها زشتی‌ها را از چشــم بقیه پنهان می‌کنند 
و تنها جزئیاتی را بــه نمایش می‌گذارند که در 

چیدمان آن اثری از فقر و زشتی وجود ندارد.

‌وقتی می‌گویی »خونمون« دقیقا ��
از چه چیزی حرف می‌زنی؟

مهناز یکی از کاربرانی اســت هر روز گوشه‌ای 
از خانــه‌اش را بــا چیدمانی خــاص به نمایش 
می‌گذارد و بــالای عکس مکان را »خونمون« 
ثبت می‌کند. او می‌گویــد: »اگر عکس‌ها نور و 
رنگ و لعاب زیبا نداشته باشــد به‌قول‌معروف 
لایک‌خور هم ندارد. جســتجوی تک‌تک این 
لایک‌ها دلخوشی روزانه من است. زندگی واقعی 
من با عکس‌هایم زمین تا آسمان فرق دارد. من 
در شــبانه‌روز نزدیک به 15 ســاعت می‌خوابم 
و وقتی بیدار می‌شــوم لایک‌ها و کامنت‌های 
عکس‌هایم را بررسی می‌کنم و چیدمان جدیدم 
را برای عکس جدید می‌چینــم. خانه مهناز در 
یکی از مناطق اطراف تهران اســت. در قدیمی 

و آهنی خانه‌اش با ضدزنگ رنگ‌آمیزی شــده 
و حتی سیســتم کامپیوتر او مدت‌هاست خراب 
شــده و به دلایل مالی نمی‌تواند تعمیرش کند. 
در عکس‌هــای مهناز هیچ اثری از افســردگی 
دیده نمی‌شود. عکس‌ها روایت زندگی دختری 
پرشور و نشــاط است که در خانه بافتنی می‌بافد 
و با تک‌تک وســایل خانه رابطــه‌ای عاطفی 
دارد. این داستان‌ســرایی بــرای مخاطبان او 
 چنان جذاب اســت که هرروز داستان‌هایش را 

دنبال می‌کنند.

سلفی با نوزادان نارس��
شــفق در بخش نوزادان یک بیمارستان دولتی 
کار می‌کند. او هــرروز نوزادان نــارس داخل 
دســتگاه را در آغوش می‌گیرد و با آن‌ها عکس 
ســلفی می‌اندازد. آخر تمام عکس‌نوشت‌های 
شفق قربان صدقه‌هایی اســت که نثار نوزادان 
می‌کند. او در عکس‌نوشــت‌هایش به بیماری 
این نوزادان هیچ اشاره‌ای نمی‌کند، اما می‌گوید: 
»بیمارســتانی که من در آن کار می‌کنم ضعف 
بســیار زیادی در سیســتم خدمات‌رســانی به 
نوزادان دارد. با چشــم خودم نوزادانی را دیده‌ام 
که بیماری‌شان جدی نبوده اما متاسفانه از دست 
رفته‌اند. من حق ندارم درباره این موضوع چیزی 
بگویم، تنها می‌توانم از این اتفاق غمگین باشم 
و آرزوی کنم روزی بتوانــم همه این بچه‌ها را 

درمان کنم.«

  پیاده‌رو 
 منیره یحیایی   

 هدیه کیمیایی 
  روزنامه‌نگار 

 گزارش دو 

تازه‌واردهایی که از خیابان فجر می‌گذرند محال است با دیدن 
کلبه »مروارید« ترمز نکنند و کنار نکشــند. آن‌ها و عابران 
پیاده‌ای که چشمشان به این نیســان درختی روشن شده، 
به‌سرعت با موبایل و دوربین‌های خود فوکوس می‌کنند بر 
روی جزئیات ماشین. حتی خیلی اوقات استاد شافعی وقت 
می‌گذارد و از بازدیدکنندگان عکس می‌گیرد. یکی از بهترین 
مکان‌ها برای گرفتن عکس یادگاری با کلبه مروارید تراسی 
اســت که عمو محمد بالای در ورودی کلبه و روی ســقف 
ماشین تعبیه کرده. کنار در ورودی نردبانی قرار دارد که شما 
به‌راحتی می‌توانید با آن خودتان را به بهارخواب برســانید. 

تابستان‌ها که هوا خوب اســت عمو محمد برای استراحت 
رها می‌شود روی ســقف کلبه‌ای‌شکل ماشین. در این میان 
برای اینکه پشه‌ها و حشرات درختی مزاحم آسایشش نشوند 
و چرتش را پاره نکنند، پشه‌بند می‌بندد. »از سقف کلبه فقط 
برای خوابیدن استفاده نمی‌کنم. هرروز به بام خانه چوبی‌ام 
می‌روم تا از آن بالا گل‌ها را آبیاری کنم.« هرروز عمو محمد 
در این کلبه چوبی شــب می‌شــود. خیلی‌ها به اشتباه تصور 
می‌کنند او بی‌پول است یا خانه‌به‌دوش. اما حقیقت این است 
که استاد شافعی در دوران جوانی به اندازه خودش کار کرده و 
پس‌انداز دارد. به قول خودش 50 سال در کار تودوزی ماشین 

و ساخت صندلی فعالیت داشته و صاحب سه مغازه در مناطق 
مختلف شهر بوده که یکی از آن‌ها روزگاری در همین خیابان 
فجر قرار داشته. به همین خاطر است که می‌گوید: »خیلی‌ها 
در این خیابان مرا می‌شناسند.« او آنقدر از کار خسته شده بود 
که به سرش می‌زند همه مغازه‌هایش را بفروشد. نتیجه این 
کار می‌شود یک ســال خانه‌نشینی و افسردگی در خانه. بعد 
چه اتفاقی می‌افتد؟ »از اول گردشگری را دوست داشتم. این 
بود که دست‌به‌کار شدم. یک نیسان خریدم و  شروع کردم به 
آماده کردنش تا برای زندگی در خیابان آماده شود. حالا هم 

از زندگی‌ام راضی هستم.«

بازنشستگی پرنشاط آقای شافعی!
حکایت مردی که در کلبه درختی زندگی می‌کند

 صفحه آدم ها جایی برای قصه گفتن است. می خواهیم در این صفحه هفته نامه آتیه نو، قصه آدم‌ها را برای شما بگوییم. آدم‌هایی که همیشه پیرامون ما هستند. آدم‌های معمولی که مثل ما در کارشان موفق می شوند، شکست می خورند، 
می برند و  می بازند. آدم‌هایی که مثل ما گریه می کنند، می خندند، شادند و گاهی غمگین! آنهایی که مثل ما عاشق می شوند و برای زندگی می جنگند. قصه آدم‌هایی که ما باشیم در این صفحه نگارش می شود. شما هم اگر کسی در اطرافتان 

می شناسید که قصه زندگی اش شنیدنی است به ایمیل kimia.kimiai@gmail.com پیام دهید و بگویید تا قصه او را بنویسیم. 

قصه زندگی آدم‌ها

حسین مهاجران، رئیس اتحادیه میوه و تره‌بار تهران، درباره بیمه کارگران میوه و تره‌بار:

کارگرانی که با مجوز کار می‌کنند بیمه می‌شوند
قرار است به‌طور ســاماندهی شده، کارگران را تحت پوشــش بیمه قرار دهیم. برای تحت 
پوشش قراردادن بیمه‌ای آن‌ها آن دســته از کارفرمایانی که در راستای قانون نظام صنفی 
مجوز کسب‌وکار در ســازمان میادین میوه و تره‌بار را کسب کرده‌اند باید کارگران را معرفی 
کنند. کارگرانی که در آن محل مشغول فعالیت هستند تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرند. این 
کارگران با نام کارفرمای مربوطه خود ثبت می‌شوند و کارفرما باید حق‌بیمه کارگران خود را 

به تامین‌اجتماعی بپردازد. کارگرانی که با مجوز از سوی سازمان میوه و تره‌بار مشغول فعالیت 
هســتند بیمه خواهند شد. مطابق ماده 7 قانون کار، قرارداد هم می‌تواند کتبی و هم  شفاهی 
باشــد. به این ترتیب نبود قرارداد کار به معنی نفی رابطه کارگر و کارفرما نیست و کارگران 
روزمزد هم می‌توانند بیمه شوند. یعنی برای کارگر هم ماهیت اقتصادی و هم تبعیت حقوقی 

داشته باشد، و کارگر از بابت شغل خود حق مزد رو حق سهم دریافت کند.


